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  نگاهي به اسلوب معادله در شعر صائب 
  *با تكيه بر نقش خواننده

  ١آذر محمد حكيم

  

  

  چكيده
تغيير اصول نظرية ادبي در شعر سبك هندي و توجه به دو مقولة انديشه و 

دهد كه شاعران سبك هندي مختصات ادبي نظريه خود را با مي لذت آفريني نشان
درست است كه جامعة ايران در عصر تيموري و  فهم و درك مخاطب سامان دادند.

صفوي به آرامش اقتصادي و رفاه نسبي دست يافت اما به دليل هجوم مغول در دو 
شاعران آموزشي و فرهنگي ايران، -ي علميهاضعف شديد بنيان و قرن قبل از آن

سبك هندي يا به هند رفتند يا در ايران ماندند و با مخاطب معاصر خود و درك 
ي او از شرايط ادبي و اجتماعي كنار آمدند. در اين پژوهش ضمن نگاه به نسب

مقولة نظرية سبك هندي و توجه به نسبت آن نظريه با مخاطب فارسي زبان سعي 
شده تا جايگاه و ارزش مخاطب سنجيده شود و از اسلوب معادله به عنوان يكي 

به ميان بيايد. نتيجه  ي ادبي براي ايجاد ارتباط با مخاطب عام سخنهااز زمينه
ً متوني بسته ، اندحاصل از اين پژوهش اين شد كه متون ادبي سبك هندي عمدتا

مخاطبي معمولي با  هاو مخاطب آن اند، از اشراق كمتر بهره گرفتهاندحاصل انديشه
  ي مكتبي است.هاسطحي نازل از دانش
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 مقدمه
اسلوب معادله در حوزة شعرشناسي فارسي ديگر اصطلاحي آشناست و از زماني كه 

شفيعي كدكني مباحث مربوط به اين شگرد ادبي را در دو كتاب صور خيال در شعر فارسي 

 شرح و بسط داد ديگر به يكي از اركان شناخت و آشنايي مخاطبان با شعر هاو شاعر آينه

و  ٦٨٤: ١٣٦٦(رك. شفيعي كدكني،فارسي خصوصاً سبك هندي (اصفهاني) مبدل شده است. 

٦٣: ١٣٧٩(  فراواني اين شگرد ادبي در شعر فارسي و تراكم آن در شعر سبك هندي باعث

شده است كه نگاه استدلال گرايانه در شعر فارسي بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. اين 

مصداقي در يك سوي ديگر بيت قرار گيرند يا اين كه ادعايي در كه مفهومي در يك سو و 

از عالم خارج به روش حسن  ايو براي توجيه آن حكمتي يا نمونه يك سو مطرح شود

هنري در ذهنيت شاعران فارسي زبان  آن اقامه شود مبينّ وجود استدلالتعليلي براي 

اين ذهنيت استدلال گرا بي بهره  شاعران فارسي زبان نيز از وجود تريناست. سوررئاليست

  گويد:مي . براي مثال بيدل دهلوياندنبوده

  عشق اگر رو بر زمين مالد همان تاج سر اسـت
  

  

ــه زيــر پــا گرفــت     پرتــو خورشــيد را نتــوان ب
  

  ).٤٤٩: ١: ج١٣٨٤(بيدل، 
  معنــي دل را حجــابي نيســت جــز طــول امــل

  

  

  شـودمـي ريشه چون در جلوه آيد دانـه پنهـان  
  

  )٥٤٤همان: (
را پديد آوردند كه بي  ايبر همين اساس شاعران سبك هندي در نظرية ادبي خود شيوه

در جهت  اندياد كرده "مدعا مَثَل" ربط به مقولة تشبيه تمثيلي نيست. اين شيوه كه از آن به

ي قبلي (خصوصاً غزل عراقي) و تشخص بخشيدن به هااستقلال شعر سبك هندي از شيوه

محوريت پيدا  "بيت"عري بود. اين روش باعث شد كه در شعر سبك هندي اين سبك ش

كند و گنجاندن معاني و مضامين بزرگ در يك بيت شگردي شد كه بعدها از آن به اسلوب 

معادله تعبير كردند. دو اصطلاح مصراع معقول (مدعا) و مصراع محسوس (مثَل) از 

ادباي هندي به مصراع «ندي است. پركاربردترين اصطلاحات شعرشناسي در حوزة سبك ه

در مقابل گفتند مي "مدعا مَثَل"گونه بيت  ، مدعا و به مصراع محسوس مَثَل و به اينلمعقو
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كه بيت متعارف معمولي است. در مقابل اين شيوة تمثيلي يك شيوة غير تمثيلي  "دولَختي"

به قول سراج  هم هست كه بيشتر مورد توجه شاعران طرز خيال در هند بود و اساس آن

  .)١٦٩: ١٣٨٦(شميسا،» است "غموض و دقت"الدين علي خان آرزو بر 

شيوة مدعا مثل در بين شاعران قرون دهم تا دوازدهم بسيار شايع شد و سرانجام با 

ي ادبي در اصفهان و بازگشت شاعران به شيوة هاافول شعر سبك هندي و تشكيل انجمن

رنگ گرديد. البته اين شيوه كه شفيعي كدكني  گذشتگان اين روش در ادبيات فارسي كم

در ادبيات فارسي پيش از عصر  انداصطلاح امروزي اسلوب معادله را براي آن وضع كرده

شد اما آنچه مي صفوي سابقه داشته و در شعر شاعران معروف فارسي كم و بيش ديده

سي تبديل مسلم است فقط در دورة تيموري و صفوي است كه به تشخص سبكي شعر فار

ي شاعرانه است از هااين شگرد ادبي كه از ابزارهاي قوي تصويرگري و استدلالشد. 

شعر سبك هندي است، ولي سابقة آن در ادب گذشتة فارسي و عربي  برجستة يهاويژگي

ي هاترديد داشت. نمونه ايذرّهتوجه شاعران به اين شيوه  بيش از آن است كه بتوان در

سخنواران عرب نظير ابن رومي، ابوتمّام،ابوالفتح توان در شعر مي دله رازيادي از اسلوب معا

منوچهري، فرخي، خاقاني، انوري، بُستي، و ابوالطيب المتنبّي و شاعران فارسي زبان، مانند 

سعدي، حافظ و شاعران پيش از سبك هندي يافت كه از نظر كاركرد شبيه اسلوب معادله 

  در سبك هندي هستند.

ـــ ـــن يَمَ ـــهُيَ نهُ ـــ لَس ـــهِلَعَ انُوَالهَ   ي
  

ـــــا   ـــــرحٍ مَ ـــــتٍ لجُِ ـــــامُ بِمَيِّ   ايِلَ
  

  )٥٠: ١٣٨٤متنبي،( 
  ثَــوَي حيــثُ الــنَّفسِ عزيــزُ فــالحُرُّ

  

مسُ و     أنــوارِ ذاتُ بــرجٍ كــلِّ فــي الشــّ
  

  )١٧١: ١٣٧٦فاضلي، از نقل. بستي ابوالفتح(
ــدَعِ ــدَ ف ــا الوعي ــدكُ فم ــائري وَعي   ض

  

ــــينُ   ــــةِ أطن ــــذُّبابِ أجنح ــــيرُ ال   يض
  

  )همان از نقل عينيه،به ابي عبداالله(
ــري ــلَ لاتُنك ــريمِ عَطَ ــن الك ــي ع   الغن

  

ــــيلُ   ــــربٌ فالس ــــانِ ح ــــالي للمك   الع
  

  )٩٠: ٢٠٠٤ابوموسي، محمد از نقل.ابوتمّام( 
ــإني ــتُ ف مسَ رأي ــّ ــدَتْ الش ــه زيِ   محبّ

  

ــي   ــاسِ إل ــتْ أنْ النّ ــيهم ليس رمدِ عل ــَ   بِس
  

  )٢٧٢: ١٤١٠الهاشمي، از نقل.ابوتمّام( 
ــد مــردم از   نيــك هنــر نخيــزد اصــل ب

  

  ســپيدار درخـــتان ز نخيـــزد كافـــور  
  

  )٣٨: ١٣٦٣منوچهري،( 
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  جهـان ز غايب تو و نور جهان كار دهد كي
  

  آيد راسـت كجا دو هر بهم خورشيد و شب  
  

  )٤٧: ١٣٧٢انوري،(
ــس از ــر پ ــاركي ه ــومي مب ــت ش   اس

  

ـــس از   ـــر پ ـــي ه ـــفر محرّم ـــت ص   اس
  

 )٦٦: ١٣٧٣خاقاني،( 
  آري نچيد كس خار بي گل چمن اين از

  

  اســت بــولهبي شــرار بــا مصــطفوي چـراغ  
  

  )٤٥: ١٣٦٧حافظ،(
به هرحال شناخت اسلوب معادله، كشف معاني مندرج در ابيات مـدعا مثلـي و ايجـاد 

شود بحثي اسـت كـه لازم مي ارتباط بين عناصر زباني و ادبي بيت كه منجر به التذاذ هنري

واننده به آن نگريسته شود از همين روي به اسـلوب معادلـه از منظـر است از دريچة ديد خ

  نقد خواننده محور توجه شده است.

  

  پيشينة پژوهش

است از همين رو  "تشبيه تمثيل"همان گونه كه گفته شد اسلوب معادله ذيل بحث 

گيرد. در مي ي مرتبط با تشبيه تمثيل در اين بخش مورد توجه قرارهاپيشينة پژوهش

ص تشبيه تمثيل و بررسي انتقادي ساختارهاي متنوع آن تحقيقاتي در گذشته انجام خصو

تشبيه، "اي كوتاه با عنوان استاد احمد بهمنيار در مقاله توان به آراءشده كه از آن جمله مي

دكتر محمد )٣٩٨-٣٩٣: ١٣٢٨ (رك.بهمنيار، توجه كرد "تشبيه تمثيل، تمثيل يا مجاز مركب

نگاهي به بيان "اي با عنوان اند و خصوصاً در مقالهت متعددي كه نگاشتهفشاركي در مقالا

 انددر اين باب نظريات خود را ارائه كرده "و بعضي تاليفات معاصران در اين فن

 تشبيه، مجاز،( كاربردهاي علم بيان درادبيات داستاني" .)٤٢٠-٣٩٤: ١٣٧٠(رك.فشاركي، 

 تشبيه تمثيل در شعر منوچهري"، )٢٩-٢٣: ١٣٧٥ني،(رك. حجوا ")تمثيل كنايه و استعاره،

(رك.كريمي  "تشبيه تمثيل در قرآن از نگاه زمخشري" ،)٨١-٧٢: ١٣٧٨-١٣٧٧(رك.طالبيان،

بحث وپژوهشي " ،)٦٤-٦٠: ١٣٨٣(رك.ياسيني، چندگانه،هاي يگانه"،)٢٧٠-٢٥٧: ١٣٨٧فرد، 

 ،)٣٤-١٣٨٤:١١(رك.نوروزي، "تشبيه تمثيل تبعيه و ديگردرسه مطلب بياني؛ استعاره كنايي،

: ١٣٨٩(رك.باباصفري و ديگران،  متأخر تحليل بلاغي تمثيل براساس آراء بلاغيان متقدم و"

اسلوب معادله در غزل "، )٦٢-٥٨: ١٣٨٩(رك.خسروي،  "اسلوب معادله در شعر"، )٣٨-١٩

 "صنعت بديعي؟ يا تصوير تمثيل،" ،)١٨٤-١٦٣: ١٣٩٠آذر،(رك.حكيم "سعدي
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كساني  ترين تحقيقات مرتبط با اين مقاله هستند، امااز عمده )٣٨-٢٩: ١٣٩٠ ضايي،(رك.مرت

اند كه از آن ميان هم مشخصاً به بحث تشبيه تمثيل در شعر سبك هندي و صائب پرداخته

) و همچنين ١٣٨٦(رك.فتوحي،  توان به آراء محمود فتوحي در كتاب بلاغت تصويرمي

توان به اشاره كرد. پس از آن مي )١٣٧٩(رك.فتوحي، لنظريات ايشان در كتاب نقد خيا

اند و مشخصاً به مباحثي كه حسين حسن پور آلاشتي در كتاب طرز تازه ارائه كرده

. كتابي نيز از سلسلة )١٣٨٤(رك.حسن پورآلاشتي، اين كتاب توجه كرد ٧٥تا  ٧١صفحات 

) منتشر شده ١٣٨٩ياسي،انتشارات بنياد موقوفات افشار به قلم دكتر محمد سياسي(رك.س

است. نحوة  "سبك اصفهاني و تمثيل در شعر صائب و شاعران عصر صفوي"كه عنوان آن

هاي نگرش نويسنده در اين كتاب به مقولة تمثيل، عمومي، ذوقي و مبتني بر طبقه بندي

  سنتي است.

  

  بحث و بررسي
  نده متن در درك معنيننقش خوا الف)

بان با ديگري متفاوت است. عوامل فراواني نظير ميزان درك و دريافت هركس از ز

سطح فرهنگي، رفاه اقتصادي، ايدئولوژي و تواناييهاي ذهني و نيز بهره هوشي هركس 

ي زباني اوست. در جماعتي كه از گسترش دانش و هاتعيين كنندة كسب مهارت

دريافتش از در ادراك زباني به همان اندازة  ي عمومي بدور باشد توانايي انسانهاآموزش

پيرامون محدود و فقيرانه خواهد بود. در روابط فرهنگي و معيشتي متداول بين افراد  جهانِ

ي جديدي از مقولة زبان است. شعر هاجامعه، انسان همواره در حال آموختن و كشف جهان

ي تازه بر هاو افق هايكي از مؤثرترين محصولات ذهن و زبان است كه در گشودن جهان

 هاي متعدد ساخته شده از بسياري فرهنگهايك متن از نوشته«عيين كننده است. مخاطب ت

شود، اما جايگاهي هست كه مي نشأت گرفته و وارد روابط متقابل مكالمه، هجو و مجادله

گرانيگاه اين چندگانگي بوده و اين جايگاه خواننده است نه چنان كه تاكنون گفته شده، 

هان متن ادبي جهاني گسترده و انسان شمول است. عاطفه و . ج)١١٢: ١٣٨٩ (آلن،» مؤلف

مايه گذاشته است.  هاتخيل بشري براي بناي آن از جزء جزء عوالم روحي و شهودي انسان

سازند از يك جنس مي سازد با دنيايي كه سياستمداران و اقتصاددانانمي دنيايي كه زبان
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 ه براي درمان دردهاي بشري نسخهماند كمي نيست . دنياي شعر به رسالت پيامبران

كند. بندتو كروچه در باب جهان شمولي مي پيچد و انسان را به گوهر اصيل خود هدايتمي

همه آن چيزهايي كه در تاريخ شعر منحصراً اهميت دارند دچار مرض يا «گويد: مي شعر

ي گويي شوند. شاعران و هنرپيشگان بزرگ از هركشوري و از هر زماننمي تمايل عمومي

 آيند و با يكديگر مانند هم ميهن و برادر برخورد و رفتارمي در يك مجمع نوراني گرد

كنند؛ خواه از قرن هشتم قبل از ميلاد باشند، خواه از قرن بيستم بعد از ميلاد و خواه مي

پيراهن يوناني به تن داشته باشند خواه جامة مردم فلورانس خواه نيم تنة انگليسي خواه 

، همه به بهترين معني كلاسيك هستند كه به عقيدة من عبارت است از هاسفيد شرقي كتاني

  .)٢٣٦: ١٣٨٦(كروچه، » تركيب خاصي از فطرت و طبيعت يا از الهام و تعليم

 توجه مورد اخير يهادهه در "خواننده واكنش" رويكرد ادبي نقد رويكردهاي در 

) مخاطب( خواننده اهميت به البته هم فارسي قديم نثر و شعر در. است گرفته قرار منتقدان

 اخير يهاسده در اما است بوده رويكرد همين نيز معاني علم اساس و اندداشته كامل وقوف

 نقد در. گرفت قرار توجه مورد بسيار نقد روش اين ادبي نقد جديد جريانهاي گسترش با و

 متن يك از مختلفي فتنيپذير تفسيرهاي مختلف خوانندگان« خواننده واكنش بر مبتني

 كه معناهايي از طيفي يعني را پذيرفتني معاني از طيفي متن زيرا دهندمي دست به واحد

 همة حال اين با. سازدمي پذير امكان دارد وجود متن خود در هاآن تاييد براي شواهدي

 حقيقي تنيم روند اين در زيرا ترند پذيرفتني بقيه از برخي و نيستند پذيرفتني نيز معناها

 اظهار نيت حتي كنيم رجوع آن به واكنشهايمان تعديل يا توجيه براي بايد ما كه دارد وجود

 آثار از بعداً است ممكن كه تفسيري هر نيز و شان يهامتن نگارش از نويسندگان شدة

 بايد كردنشان ارزيابي براي كه دارند را متن از ديگري يهاقرائت حكم كنند عرضه خود

 »قرارداد بررسي مورد كلي نقشة عنوان به متن حسب بر ديگري قرائت هر مانند ار هاآن

  . )٢٧٦: ١٣٨٧تايسن،(

 غافل آن از امر بادي در شاعر كه شودمي وارد شعر بر ايمعاني گاه كه اين باب در

. نگريست ابونواس شعر خواندن و نوجوانان مشاعره مشهور حكايت به توانمي بوده

 دو. گذشتمي بغداد شهر در ايكوچه از متنكر روزي) ق.ه١٩٥-١٤٨( ونواسكه اب اندگفته

 را نواس ابو شعر اين دو، آن از يكي. اندمشاعره حال در يكديگر با كه ديد را نوجوان
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 اي( الجَهر أمكنَ إذا سرِاً تسقِني لا الخَمر/ و هي لي قل و خَمراً فإسقِني ألا :خواندمي

 شراب آشكارا امكان كه گاه آن و است شراب اين كه بگو و هبد شراب من به پس! ساقي

 اين در ابونواس چرا كه پرسدمي ديگر نوجوان از و.) مده شرابم پنهاني دارد، وجود دادن

 نوشيدن هنگام در گويدمي نوجوان آن است؟ شراب اين كه بگو من به كه گويدمي شعر

 رائحه بيني، و چشدمي را آن ذائقه، و كندمي لمس دست، و بيندمي را آن چشم، شراب،

 ابونواس چون و بردنمي بهره شراب از كه است شنوايي حس فقط و كندمي استشمام را اش

 از لذا برد، لذت شراب نوشيدن از خود حس پنج هر با يعني وجودش تمام با كه خواهدمي

 شنوايي حس راب،ش نام شنيدن با تا است شراب اين، كه بگويد او به كه خواهدمي ساقي

 به شنود،مي را خودش شعر از نوجوان اين تفسير ابونواس كه هنگامي. ببرد لذت هم اش

 علمي،. رك(. دريافتي او خود از بهتر را ابونواس شعر كه تو بر احسنت: گويدمي نوجوان

. اهميت درك و دريافت معني از سوي مخاطب به حدي است كه شاعر )١٤١-١٤٢: ١٣٨٥

فهمند را برايش بازگو كنند يا در مواردي مي خواهد كه آنچه از شعر اومي قدانگاه از منت

 گاه شاعري را«. اندشاعر معنايي را خود متوجه نبوده و ديگران آن را به وي گوشزد كرده

 بينيم كه در معنادار بودن ابيات خويش ترديد دارد و به قطعيت معني بيت خود رامي

گويند كه اين بيت بلندترين مي د بي معني است و برخي بر خلافگوينمي داند. گروهينمي

كه روزي زلالي خوانساري در اصفهان نسخة اشعار خود را به قهوه  اندمعني را دارد. نوشته

ي برجستة ادبيات عصر بود نشان داد. ملا غروري هاخانه برد و به ملا غروري كه از چهره

  وده خط باطل كشيده است:ديد كه بر اين بيت كه در وصف اسب سر

ــت ــايه در دش ــتن او س ــتن جس   ز جس
  

ــرده   ــم ك ــيان گ ــو زاغ آش ــي چ ــتم   گش
  

؟ گفت: بعضـي از يـاران ايملا غروري پرسيد كه چرا بر اين بيت زيبا خط باطل كشيده

گفتند كه اين شعر معني ندارد اما ملا غروري اين بيت را بسيار ستود. جالب آن كه ديگـران 

ولي زلالي خود هنـوز بـه  اندي زلالي دانستههاابيات مثنوي تريناز برجستهنيز اين بيت را 

  . )٢٧: ١٣٧٩فتوحي، (» داند كه آيا شعرش معني دارد يا نه؟نمي يقين

 شعر كه شدند مايل بندي مضمون و مضمون ساحت به دليل اين به هندي سبك شاعران

 قرن چهار تقريباً مدت به و بود دهكر توليد را باز متوني شد گفته كه چنان هاآن از پيش

 اين به اينان. بود شده جايگير زبان فارسي مخاطب ذوق در باز متون قرائت قواعد و اصول
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 از را ادبي اثر توليد قواعد و اصول آن شعر ساحت در نامبرداري براي كه رسيدند نتيجه

 بنديهاي مضمون و يگوي ساده سبك به تمسخر به بار اول كه فغانيانه غزل. بردارند ميان

 در و آن از بعد. است بوده نگرش همين محصول شد اطلاق شيرازي فغاني بابا ابتدايي

 و آورندمي روي پردازي لغز و گويي معما به شاعران بينيممي كه است تيموري دورة اواسط

 سبك شعر شايد از هرچند .كشانندمي ادبي صناعات از بخش اين به را ادبي خلاقيت دامنة

 اصول اما نمود مستفاد را "متن" واقعي معناي به نتوان است بيت با آن محوريت كه هندي

 كاركرد توجهي قابل نسبت به شعري سبك اين با پيوند در محور خواننده نقد كلي قواعد و

  .دارد مصداق و

  

  دانش طلب) -دو رويكرد (زيبايي شناسب) 

صفوي و اساس شعر سبك  -در ساخت بيت كه آن را محور ادبيات عصر تيموري

مواجهه خواننده با متن از لوني ديگر است.  )١٦٧-١٦٨: ١٣٨٦(رك. شميسا، اندهندي دانسته

ي عراقي و خراساني عمدتاً شعر به خودي خود هاي قبل يعني سبكهادر ادبيات دوره

مير هدف نبود. غالباً شعر به عنوان ابزاري براي بيان ايدئولوژي، شرح عواطف و مافي الض

رفت. مي براي رهيافت به عوالم معرفت شناختي و هستي شناسانه به كار ايشاعر و وسيله

اقتصادي و  -در شعر سبك هندي اين رويكرد به واسطة تحولات عميق اجتماعي

ي جديد هادگرگونيهاي فرهنگي تغيير كرد و شاعر در بافت و ساخت زبان شعري به شيوه

ي ادبي مختلفي هاارسي زبان ايراني با ادب هندي و گونهمتوسل گرديد. آشنايي شاعران ف

كه بين هنديان رواج داشت سبب شد كه شعر فارسي در دكان عطاري شعر هندي رنگ و 

ي مورد علاقه هنديان در ساحت شعر دشوار گويي هابويي نو به خود بگيرد. يكي از زمينه

نهم تا يازدهم راه يافت و  است كه از قضا به مثابة جوهري سيال به شعر فارسي قرون

  سبك موسوم به هندي را در شعر فارسي پديد آورد.

وجود دارد كه آكنده از مجازها و  "بهاگ"در ادبيات هندي نوعي شعر به نام « 

كه در رسالة جامع  "خيال"و  "دقت"ي غريب و دور از ذهن است. دو آراية هااستعاره

كه به دشواري دريافته شود نيز  ايدارد به گونه الصنايع ياد شده و دلالت بر باريكي معني

» ي بيش از حد است كه در ادبيات هندي رواج داشته استهابه نوعي گوياي غرابت
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خصوصاً مهاجراني كه از ايران به  -. اگر به علاقه شاعران سبك هندي )٣٨: ١٣٧٩(فتوحي،

بينيم كه در مي جه كنيم،به كشف عوالم جديد در گسترة شعر و انديشه تو -هندوستان رفتند

آن عصر دو رويكرد عمدة شعر پديد آمد كه يكي را طرز معتدل و ديگري را طرز خيال نام 

شاعران آن دانست  ترينتوان از بزرگمي . در طرز معتدل كه صائب تبريزي رااندداده

 تلاش براي كشف مضامين جديد و راهبرد شاعرانه به دنيايي ذهني، استخوان بندي شعر

توان درك معنا، ابراز شگفتي و لذت ناشي از مي است. نتيجة غايي شعر طرز صائب را

شگفت زدگي دانست. در مقابل، در طرز خيال اساساً عدم درك معنا يا تلاش بسيار براي 

راهبرد به معاني شعري و كشف جهاني تازه (كه چه بسا آن چيزي كه مراد شاعر بوده نيز 

  ورد توجه اديبان آن عصر بوده است.نتواند بود) از نتايج م

. به همين دليل )٣٨(رك.همان:  اندشاعران سبك هندي شعر را محصول انديشه دانسته

ي پيشين با شعر سبك هندي متفاوت است. هااصول و مباني زيبايي شناختي شعر در سبك

لفظ و  در بلاغت قديم و در نزد نظريه پردازان بزرگي چون عبدالقاهر جرجاني تعادل در

معني و خدمات متقابل اين دو به يكديگر سرچشمة خلاقيت ادبي بوده است. جرجاني با 

معيار سنجش نثر معمولاً «يازد و معتقد است كه : مي دست اياين همه به تقسيم بندي كلي

بر پاية استدلال عقلي و فعاليت قواي ذهني در عمل نوشتن قرار دارد؛ در حالي كه شعر و 

ي هاانگيزد استوار است و جنبهمي نايي آن غالباً بر آنچه عاطفه و خيال بري غهاشاخه

الهامي و شور و شيدايي و ايقاع نفساني به همين سبب، سرشت تعبير و نحوة بيان مطلب در 

شعر و نثر اساساً با هم تفاوت دارد و اين تفاوتي است آشكار؛ زيرا شعر انفعال است و نثر 

: ١٣٨٧(عباس، » در شعر زبان عاطفي در كار است و در نثر زبان عقليواداشتن به انديشه و 

. اين نحوة نگرش به شعر كه متأثر از نظرية معروف عبدالقاهر (نظريه نظم) است در )٩٢

براي  ايدورة مورد بحث ما تغيير كرد. هرچند معيار مشخص و ابزار حسي تعريف شده

توان به اين مي نداريم اما با نگرشي كلي تمايز بين كيفيات طرح شده در شعر سبك هندي

و واداشتن مخاطب به بهت  "اعجاز آفريني زباني"اصل معترف شد كه در شعر سبك هندي 

و حيرت زدگي از اهداف اساسي نظرية شعر سبك هندي بوده است. در اين نوع از شعر 

بط بين واژگان و رهيافت به روا انديشيدنفارسي درك معني براي خواننده صرفاً از طريق 

توان گفت ميزان دانش مخاطب در درك معني و شناخت مي گيرد. اينجاست كهمي صورت
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شعر سبك هندي بسيار مهم بوده است و البته در منابع نقد شعر سبك هندي اين مبحث 

مغفول مانده است. درك و دريافت معني شعر از سوي خواننده معياري بوده است براي 

ة عمدة شعر فارسي در هندوستان يعني طرز معتدل و طرز خيال. در مرزبندي بين دو نحل

طرز خيال غالباً شاعران و نويسندگان برآنند تا كسوتي از الفاظ بر معنا بپيچانند كه به 

توان با برخي از مي راحتي بازشدني نباشد و معنا در محاق باقي بماند (اين روش را

ت دارد) و در نتيجه، آنچه باعث ايجاد فاصله ي شعر مدرن و پسامدرن هم مطابقهاجريان

بين ذهن خواننده و اثر نويسنده است غير از مرز بنديهاي متداول در حوزة علوم آن 

روزگار، بردن شعر به ساحات غريب و گسترة خيالات و تجربيات شخصي است. تذكره 

در طبقه  نويسان و منتقدان عصر صفوي با وقوف به اين خيال گرايي شاعرانه عمدتاً

. براي مثال در باب اندشاعران را بر همين مبنا دسته بندي كرده اندكردهمي يي كههابندي

الحق كه «علي سهرندي كه از شاعران طرز خيال است در تذكرة صحف ابراهيم آمده است: 

شاعر والادستگاه و موجد طرز خاص است. معني تازه و خيال نازك را در كسوت الفاظ 

دهد. سحركاري سخن در طلسم سازي خيال و جادو و مي چشم غزال جلوهاز  ترشوخ

يا همو در مورد شوكت  )١٨٤: ١٣٨٥(خليل بنارسي ،» طرازي بيان در شيوة مقال او پيداست

اشعار او طرز خاصيت باريكي معاني و تازه خيالي را به اقصي مراتب «نويسد: مي بخارائي

طبع ارباب سليم و ذهن مستقيم مأنوس نيست اما رسانيده. اگرچه بعضي اشعارش به فهم 

(همان: » بيشتر ابيات مطبوع و برجسته دارد و ديوانش مشهور و بر السنة جمهور داير است

آيد مي . آنچه از نثر نويسنده صحف ابراهيم خاصه در شرح احوال شوكت بخارايي بر)١٦٢

و ذهن نامستقيم و پيچيده پسند  اقرار به تفاوت بين طبع ارباب سليم و ذهن مستقيم با طبع

تواند تا حدودي به مي مندرج است هااست. همين معيارها با همه كلي گوييهايي كه در آن

جايگاه و نقش خواننده در ايجاد ارتباط با شعر سبك هندي و در ادامه فهم اسلوب اشاره 

  داشته باشد. 

ري و تغيير نگرش شاعر شعر سبك هندي با تغيير رويكرد از نظم محوري به علم محو

شعر به  "ساختن"و طبيعتاً  "انديشيدن"از سلوك در دقايق الهام و شهود شاعرانه به 

دانش طلبي را بر زيبايي شناسي شعر تفوق داد. از همين رو متون شعري  كه مسيري افتاد

توان متوني دانست كه بيشتر محصولات تأملات هشيارانة شاعرند و مي سبك هندي را
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 به معني حقيقي كلمه (مثلاً آن گونه كه در ساحت غزل مولانا يا حافظ مشاهده اشراق

ندارد. اين نحوة توليد محصولات ادبي بيشتر به روش توليد  نمود چندانيشود) در آن مي

  متون بستة ادبي شباهت دارد.

  

  از متن باز به متن بستهپ) 

از رمزها  ايبه مجموعه كوشش شاعران سبك هندي در تغيير ماهيت شعر و تبديل آن

در حقيقت واكنشي بود به ادبيات فارسي در ادوار گذشته كه خصوصاً در دورة موسوم به 

 تريني باز داشت. عرفان و تصوف از جديهاسبك عراقي علاقة وافري به توليد متن

ه ي پنجم تا نهم بود. شعر فارسي در قراردادي نانوشته بهااسباب توليد متون ادبي در سده

ابزاري براي تبيين نظرية عرفان ايراني تبديل شده بود و در همين زمينه توليد متون باز، 

ي عرفاني وجهة همت نويسندگان و شاعران فارسي زبان هاتفسير پذير و مملو از رمزگان

تواند با مي در شعر سبك هندي اصل را بر انديشيدن گذاشتند اندقرار گرفت. اين كه گفته

فلاسفه و منتقدان معاصر از متن بسته ارائه كند مطابقت داشته باشد. در زمينة تعاريفي كه 

اين دو اصطلاح (متن باز و متن بسته) آراء فيلسوف معاصر ايتاليايي، اُمبرتو اكو بسيار 

ي روشن و صريحي در راه تفاسير هاهر متن كه محدوديت«روشنگر است. اكو معتقد است: 

تني بسته است. در واقع متن بسته متني است كه ساختار آن ممكن خواننده ايجاد كند م

امكان بروز خلاقيت خواننده يا بازي آزادانه و هم ياري تفسيري وي را براي يافتن معاني 

دهد. اما متن گشوده از اين حيث گشوده است كه درون مايه، ساختار و زبان آن نمي ممكن

و معتقد است كه متن گشوده از اين لحاظ نيز پيچيده، مبهم و آزاد است اما در عين حال اك

گشوده است كه خوانندة آن بايد ذهناً درگير متن شود و آن را به نحوي خاص سامان 

  . )٢٧٤-٢٧٥ ١٣٨٨(مكاريك، » بدهد

  

  خوانندة فعال، خوانندة منفعلت)

تواند بدون فهم روابط دروني متن نمي سامان دادن متن كه امري ذهني و شناختي است

و معاني استعاري و مجازي متن صورت گيرد بر همين اساس شاعران  هام از رمزگاناع

گرفتند. يكي رويكرد تنزل اسباب و بلاغت مي سبك هندي بايد دو رويكرد را در پيش
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شعر به حد درك عوام و ديگري تعالي اسباب شعريت و ادبيت متن به تخيلات و ساحات 

بر  (طرز اعدال و طرز خيال) شعر سبك هنديعاطفي و ذهني خويش. دو جريان عمدة 

همين اساس پايه ريزي شدند. در مورد جريان اول و تنزل شعريت و ادبيت متن تا حد 

بيشتر اين شاعران از طبقة متوسط و پيشه ور هستند و «گويد: مي درك عوام الناس فتوحي

گويند، مثل مي سخن هاارتباط تنگاتنگي با مردم عوام و كوچه و بازار دارند، با زبان آن

انديشند و بالتبع ذوق جمال شناسي ايشان با ذوق مردم عوام همسوست. آگاهي مي آنان

شود. اين طبقه به مي طبقة پيشه ور جامعه و مردم عوام در قلمرو حس و طبيعت محدود

. طبيعت گرايي، وقوع گويي و جزيي اندواقعيت عيني و ملموس بيش از هرچيز وابسته

تيجة چنين رويكردي به جهان پيرامون شاعر است. اين طبقة متوسط و بازاري به نگري ن

بيدل دهلوي،  .)٦٦: ١٣٧٩(فتوحي، » اندهنر لذت بيش از هنر معنوي و حقيقت جو دل بسته

توان از شاعران دستة دوم دانست. براي اين مي شوكت بخارايي و ناصرعلي سهرندي را

حاصل از شهود شعري بسيار از درك لذت سطحي حل  شاعران دقايق الهام و لذت فردي

ظاهر كردن معني و  طرزمعماهاي شعري والاتر بوده است. درنظريه شاعران نامدار اين 

از الفاظ پيچيده شود  اينمايش آن امري خوشايند نيست. اينان معتقدند معني بايد در لفافه

بيدل براي مثال؛ نباشد. كه كشف آن براي متوسطان و حتي اغلب نازك خيالان ميسر 

  دهلوي نظرية ادبي خود را در غزلي بدين صورت بيان كرده است:
  عريـاني بـه رسد معني چو كه نفس آن خوش«

  

  

ــوي چــو     پوشــاني لبــاس بهــارش ز گــل ب
  

  تقريـــر لطافـــت از منـــاز نثـــر و نظـــم بـــه 
  

  

ــور   ــزه زب ــوش از دارد ايمعج ــاني خ   الح
  

  اسـت رهحنجـ قـدر بـه جـا اين در نغمه كمال
  

  

  ســـخنداني حـــق خوانـــدن بـــه كنيـــد ادا  
  

ــخن ــوش س ــت خ ــه اس ــي ب ــردن ادا كيفيت   ك
  

  

ــه   ــي ك ــردد آب معن ــگ ز نگ ــاني نن   عري
  

  نيســت آســان بــودن لهجــه بــد مــردم حريــف
  

  

ــي   ــاد كس ــرف مب ــا ط ــذاب ب ــاني ع   »روح
  

  )٢٨٩: ١٣٧٩(شفيعي كدكني، 
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 او ديدگاه از. كندمي بيان ار خود ادبي نظريه اصول صراحتاً بيدل چهارم و اول بيت در

 معني از تواندمي استطاعت قدر به هركس و بماند پنهان بايد معني مسلكش هم شاعران و

ارزشگذاري متن ادبي به تناسب ميزان  .برنگيرد كه بسا چه و برگيرد وي ابيات در مندرج

متوسطان  خواهند شعرشان در بساطنمي ارتباط با مخاطب و نظريه شاعراني چون بيدل كه

به گمان او دو گونه «اندازد كه مي دست به دست شود آدمي را به ياد نظريه ادبي امبرتو اكو

متن وجود دارد. يكي خوانندة معمولي را قبول دارد؛ در اين حالت سرنوشت متن را 

تازه است. اينجا  ايكند. اما متني ديگر خواهان آفريدن خوانندهمي خوانندة معمولي تعيين

كند و خود از صحنه مي سازد و دامنة مكالمة متن و خواننده را مشخصمي را مؤلفمتن 

). بيدل و شاعران سبك هندي براي آفريدن اين ٣٦٨: ١٣٧٠حمدي،(ا» شودمي خارج

  توان از آن آگاه شد:مي ي زيرهامخاطب آييني دارند كه در نمونه

  كنـد معنيهـا صـيد خواهد كه سنجي سخن هر«
  

  

ــون   ــا چ ــدمي نزب ــوتي اول باي ــدا خل ــد پي   كن
  

ــار ــحبت از زينه ــد ص ــان ب ــز طينت ــن پرهي   ك
  

  

ــتي   ــك زش ــزار رو ي ــه ه ــوا را آيين ــد رس   كن
  

  ســـاختن زبـــانيبي بـــا بايـــدتمي عمرهـــا
  

  

  »كنـد گويـا آينـه چـون اتخاموشـي همان تا  
  

  »٢٠٤: ١٣٧٩(شفيعي كدكني،
ني از شرايطي است كه پيچيدن بر خويش و گداختن دربوتة گداز براي دريافت مع

شيرعليخان لودي مؤلف تذكرة مرآت «. اندنظريه پردازان شعر سبك هندي پيش كشيده

طلبد. هرچه بيشتر در مي نويسد: طرز خيال دقت فراوانمي الخيال در توصيف طرز خيال

 . بيدل نيز در اين باب)٣٤: ١٣٧٩(فتوحي،» آيدمي آن دقت شود معاني تازه به دست

  گويد:مي

ــي معنــي بحــر فهميــده باشــد«   كس
  

  »كه چون موج بـر خـويش پيچيـده باشـد  
  

  ). ١٩٤: ١٣٧٩(شفيعي كدكني،
  رمز آشناي معني هر خيـره سـر نباشـد

  

  »طبع سليم فضـل اسـت ارث پـدر نباشـد  
  

  )١٧٧(همان:  
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  اسلوب معادلهضرورت ث) 

شت كه همان طور كه در بالا گفته شد دو رويكرد جدي در شعر سبك هندي وجود دا

كرد. رويكرد اعتدالي و رويكرد طرز خيال. در هر دو مي نسبت شعر را با مخاطب تنظيم

رويكردي كه ذكر شد مسئلة تبيين منطقي مبهمات و مفاهيم ناشناختة ذهني به كمك 

 ابزارهاي زباني و عمدتاً منطقي وجهة همت شاعران بود. در هر دو رويكرد شاعران به

براي بيان مفاهيمي كه در ذهن داشتند مصاديقي از شكل  ترينروش تمثيلي و به فشرده

كردند. طبيعتاً در رويكرد اعتدالي ميزان ارتباط منطقي مي عالم خارج استخراج و عرضه

بود. براي نمونه صائب  ترو در طرز خيال پيچيده تربين اجزاء بيت و دو سوي معادله ساده

  گويد:مي گيرد،مي بي بهرهتبريزي در غزلي كه سراپا از اين شگرد اد

  را شوق اهل نيست تعلق خاك در ريشه

  دلبستگي را ديده وحشت جان تن با نيست

  آسـودگي بـا جنگ دارد شوق خارخار

  كنـد پر و بال كار دل در شوق خارخار

ــيتيره ــدمي بخت ــه كن ــان كوت   را لاف زب

  دوام باشـدنمي را هوايـان سـردر دولت

  گانسرگشـت بر است زندان شهر تنگناي

  تـرگرم را شـوريدگان زبان زخم كندمي
  

ــا ز بيــرون رودمــي   ــان دني ــاد پايكوب   گردب

  گردبـاد آسان خود از هستي گرد فشاندمي

  گردبــاد جــولان ز نياســايد دارد نفــس تــا

  گردبـاد بيابان چندين كندمي پا يك به طي

ــبها دل در ــدنمي ش ــان باش ــاد نماي   گردب

  ردبـادگ پنهـان ديده از ايجلوه در شودمي

  گردبـاد بيابـان در را نفس سازدمي راست

  گردباد جولان ز پرسازد و بال را خاروخس

  

  )١١٤١: ١٣٦٦(صائب، 
ايجاد حس شگفت زدگي در مخاطب باشد  ،اي كه هدف غايي شاعرر سبك شعريد

 تبيين مفاهيم و مسائل معقول با محسوسات به خودي خود امري هنري و والا به نظر

دهد كشف روابط پنهان مفاهيم عقلي و پيوند مي اين رفتار را هنري جلوهرسد. آنچه نمي

با روابط مقولات حسي است. براي مثال در غزل بالا به صورتي پنهاني اهل  هازدن آن

شوق را به گردباد تشبيه كرده كه ريشه و پيوندي با دنيا ندارد و هرزمان كه اراده كند از 

دن گردباد و نسبت تصويري كه با چرخيدن و سماع اهل رود. تصوير چرخيمي دنيا بيرون

  كند نقطة اوج بلاغت اثر است.مي شوق پيدا
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  صائب و اسلوب معادلهج) 

اسلوب معادله در ديوان صائب كاربرد فراوان دارد. كثرت اين گونه از تشبيه تمثيلي در 

زل صائب يك بيت توان گفت تقريباً از هر يازده بيت از غشعر صائب به نوعي است كه مي

ها به كمك اسلوب اي از تداعيكوشش صائب براي ايجاد شبكه آن اسلوب معادله دارد.

معادله منجر به استعاري شدن لحن و شيوة بيان او شده و يكي از دلايلي كه شعر صائب و 

  ست.هاهاي تداعيدانند وفور همين شبكههم عصران او را پيچيده مي

يي را ارائه هاعران زبر دست ديگر نظير سعدي و حافظ حكمدر مدّعا مثل، صائب و شا

ها مخالفت نتواند كرد. به بيان ديگر اصول مسلم، بديهيات، اند كه هيچكس با آنكرده

هاي شاعران ممتازند. در اين شگرد ادبي گاه هاي همگاني و احكام قطعي، مدّعا مثلتجربه

كند كه مخاطب ي و اعتبار منطقي ايجاد ميتعادلي از نظر ارزش ادب شاعر بين دو سوي بيت

انگيزد تا هر يك از دوسوي را به ياري سوي ديگر تفسير و تعبير كند. در اغلب را بر مي

اين موارد انتخاب اين كه كدام سوي مدّعا و كدام سوي مثل باشد دشوار و گزينش آن بر 

را امري معقول(مدّعا)  غالباً در تشبيه تمثيل مشبّه عهدة مخاطب است حال آن كه قدما

 آذر،(رك. حكيمكند. (مثل) كه بيان حال مشبّه مي بِه را امري محسوسدانند و مشبّهٌمي
١٧١: ١٣٩٠(  

وجود دارد از  اسلوب معادلهاغلب ابياتي كه در ديوان صائب و شعراي ديگر در حوزة 

ني دارند. در اين آنجا كه كاركردهاي اثباتي و اقناعي دارند ساختار دستوري ساده و روا

ميانه تشبيه تمثيل فشرده در قالب جملات خبري حجم زيادي از اين مبحث را در بر 

گيرد. در اين جملات در يك سوي بيت، مدّعا در قامت يك جملة خبري ساده و مثل مي

گيرد. پيامي كه شاعر در مصراع مدّعا مطرح نيز به همين شكل در سوي ديگر قرار مي

ي مشخص بلاغي درست شده كه با مثل ارائه شده در مصرع ديگر قابليت كند از اجزامي

  قرينه سازي دارد. نمونه:

  اعتبار پوچ مغـزان را ثبـات اوجنيست 

  

  كــوزة خــالي فتــد زود از كنــار بامهــا

  )١٥٦: ١ج ١٣٦٤(صائب،  
اً در اين بيت پوچ مغران قرينة كوزة خالي و اوج اعتبار آنها قرينة كنار بامهاست. طبيعتـ

شود اين است كه بي اعتبار شدن پوچ مغزان امري حتمي آنچه از اين قرينه سازي درك مي
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است همانطور كه در سقوط كوزة لب بام ترديدي نيست. وجه شبه افتادن اسـت كـه بـراي 

  يي ديگر:هاكوزه امري تحقيقي و براي پوچ مغزان امري تخييلي است. نمونه

  روناز كدو بوي شراب آيد به دشـواري بـ

  

ــر بي ــاه از س ــبّ ج ــرد ح ــوان ب ــز نت   رامغ
  )٩٨: ١ج ١٣٦٤(صائب،                       

ــادتر   ــون زي ــد گشــت شــورش مجن   از بن

  

  زنجيــر، تازيانــه بــود فيــل مســت را
  )٣٣٣(همان:                                    

  سختي رسد از چرخ به نازك سخنان بيش  

  

  ي راگربـا ســنگ ســرو كـار بــود شيشــه
ــان:                                      )٣٩٧(هم

  ت تا دندان، زهـم پاشـيد اوراق دلـميخر  

  

  شيرازه گردد چون كتابرود بر باد، بيمي
  )٤٢٣(همان:                                    

  رسددل به نيك و بد برابر ميفيض روشن  

  

  فتد يكسان بـه آبـاد و خـرابپرتو مه مي
  )٤٢٤(همان:                                    

ــف زد ــاد زل ــر دل زي ــوانگي ب ــة دي   كوچ

  

  مست گردد فيل چون هندوستان بيند بـه خـواب
  )٤٣٥(همان:                                    

  چشم عاشق خاك كوي دلستان بيند به خواب  

  

  هرچه هركس درنظر دارد، همان بيند بـه خـواب
ــان                                             )(هم

يي براي بيان هادر مثالهاي بالا در هر دوسوي تشبيه جملات خبري در حكم قالب  

مفاهيم و مضامين شاعرانه هستند كه از راه ارتباطي منطقي و با زيرساختي بلاغي با 

ن قابل فهم و ها براي همگاكنند. تصاوير حاصل از اين نمونهيكديگر پيوند برقرار مي

  محسوس است.

توان گفت كه صائب و مي ي بيشترهابر اساس آنچه گفته شد و با مطالعه در نمونه

اما در  اندشاعران هم عصر او در ساخت مضامين از شگرد هنري اسلوب معادله بهره گرفته

 . صائب مانند شاعرانانداطب گذاشتهساخت اسلوب معادله اصل را بر درك معنا توسط مخ

كند كه ذهن مخاطب با مي طرز خيال عناصر متقارن در اسلوب معادله را از عالمي انتخاب

سي اسلوب معادله در شعر اآن آشناست. به تعبيري ديگر تبيين معقول با محسوس اصل اس

بينيم كه تبيين معقول با معقولي مي صائب است در حالي كه در شاعران سبك خيال گاه

  كند.مي بهام را دوچندانگيرد كه امي ديگر صورت
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  نتيجه
در اين جستار با توجه به يكي از رويكردهاي عمدة نقد ادبي معاصر تلاش شد تا نتايج 

  زير حاصل شود:

مخاطب و خوانندة شعر يكي از اركان اصلي متن ادبي است و بسياري از منتقدان  . ١

 ين اصل هيچ متني راشود. با امي برآنند كه متن ادبي با پيش فرض قراردادن مخاطب توليد

توان فرض كرد كه حداقل يك مخاطب ضمني نداشته باشد. اين مخاطب ضمني در نمي

كند. مرحلة بعد مي نفعلگذارد و گاه او را ممي هنگام توليد اثر بر ذهنيت نويسنده اثر

توان از مي رساند كهمي ست كه در حقيقت در ساخت اثر ادبي به نويسنده ياريمخاطبي ا

مخاطب متعالي، والا يا فرهيخته تعبير كرد. نقش اين مخاطب در ذهنيت ادبي  آن به

نويسنده گاه به اندازة خود نويسنده است.

نسبت به سبك عراقي و خراساني  شعر سبك هندي با انتخاب رويكردهايي نو . ٢

به مخاطب ايجاد كرد. در شعر سبك هندي مخاطب در حد سخن سنجان و  اينگرش تازه

ن مورد انتظار شمس قيس رازي و رشيدالدين وطواط و منتقدان و شاعران سخن شناسا

ي پيشين نيست بلكه انساني است عادي كه ميزان درك قابل قبولي از هاطراز اول سبك

شناسد.مي ي عاميانه را نيز تجربه كرده وهازبان دارد و حكمت

جديدي را متون ادبي سبك هندي از آن روي كه رويكردهاي زيبايي شناسانه  . ٣

اتخاذ كردند قابليت تفسير و تأويل هرمنوتيكي و اشراقي و شهودي را تقريباَ از دست 

ي مدرسي نيست هادادند. پشتوانة ايدئولوژيك شاعران سبك هندي ديگر مكاتب و آموزه

بلكه تجريبات شخصي است. از همين روي متون سبك هندي از متون باز فاصله گرفته و 

يل كردند.به سمت متون بسته م

اسلوب معادله كه يكي از شگردهاي صائب تبريزي و از اصول اوليه نظريه ادبي  . ٤

تغيير روش زيبايي شناسي شعر  از نتايج شود ومي اوست در شعر صائب به فراواني يافت

سبك هندي است.

در اسلوب معادله سه اصل درك معنا، تحير و لذت حاصل از تحير مورد نظر شاعر  . ٥

  ه است.و خواننده بود
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